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  25/10/96پذيرش:                                                 10/7/96دريافت: 

   
 

  چكيده
هاي ها و شباهتمند به بررسي تفاوتشناسي نظاميا به اختصار ردهمند گراي نظامشناسي نقشرده

هاي تجربيِ يابي به تعميممند دستشناسي نظامهدف بنيادي ردهپردازد. ها ميهاي زبانموجود در نظام
- اي از تعميمبه مجموعه )2004متيسن (، هاي جهان است. در راستاي اين هدفقابل اعمال به تمام زبان

توان در توصيف ها را ميها، مدعي شده است كه آندست يافته و در ارتباط با آن تعميم شناختيهاي رده
مند گراي نظامشناختي در چارچوب دستور نقشرده هايهر زبان و نيز در تلاش در جهت گسترش تبيين

 كار بست. به

شناختي بندهاي مادي در زبان فارسي با توجه به رفتارهاي ردههدف از انجام اين پژوهش، توصيف 
  درخصوص آن بندهاست.  ) 2004شناختي متيسن (هاي ردهتعميم

) در كنار دو مشارك ذاتي 1، در بندهاي مادي زبان فارسي هاي پژوهش حاضر،بر اساس يافته
دامنه، و شاخص، نيز در نمود كننده/ گيرنده، وادارنده، هاي ديگري، يعني دريافتكنشگر و مقصد، مشارك

هاي غيرذاتي ) هر يك از مشارك3، است وسيعبسيار كنشگر ذاتي گسترة مشارك ) 2فرايند دخيل هستند، 
مشارك وادارنده از طريق فرايند   شوند. براي مثال،ييادشده در بالا به طريقي به بند مادي اضافه م

) 5ها به نظر نسبتاً صريح است، و نمايي مشاركحالت) 4شود، سازي به يك بند مادي افزوده ميسببي
        يابد.صورتي متفاوت از سلب مالكيت بازنمايي ميانتقال مالكيت به

  

مند، بندهاي گراي نظامشناسي نقشرده ،شناسي زبانرده، مندگراي نظامنقش دستوركليدي: هاي هواژ
  .مادي، زبان فارسي

  

 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  46-27، صص1398 مرداد و شهريور)، 51(پياپي  3، ش10د
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  . مقدمه1

به بعد  1960شناسي از اوايل دهة كه رويكرد غالب در ردهـ  1گراجزء گرا/شناسي تعميمدر رده
 گفتنيگونه، مورد نظر است. قانون 3ييها، يعني تعميم2هاي زبانييابي به همگانيدست ـ بوده
هاي هاي زباني بر مبناي مقايسة بينازباني ساختاريابي به تعميمكه در اين رويكرد، دستاست 

سازي، و مالكيت استوار است (دبيرمقدم، پايهسازي، همسازي، مجهولسببي  خاص ازجمله
 5) و هاكينز1966( 4شناختي گرينبرگهاي ردهتوان به همگانينمونه، مي براي). 22 ، 6، 4: 1392

  ). 28-23: 1392هستند اشاره كرد (دبيرمقدم،  6»ترتيب واژه«) كه اساساً در خصوص 1983(
، 7»مندگراي نظامدستور نقش«گرا و از منظر جزء گرا/شناسي تعميمرده چارچوبدر 
و از  )7نوشت (رك. پيمند شناسي نظامهدف بنيادي رده با تكيه بر) 673-537 :2004( 8متيسن

 13»دستور بند« 12، و متني11ِو تجربي)، بينافردي 10(منطقي 9هاي انديشگانيرهگذر بررسي نظام

 گفتنيدست يافته است.  15»شناختيهاي ردهتعميم« اي ازبه مجموعه 14هاي متعدد و متنوعزبان
 17هايگراييهم رها) و هم ب(تفاوت 16هاواگرايي برشناختي متيسن هم رده هاياست كه تعميم

ها مبتني بر جا كه اين تعميماست كه از آن گفتنيها دلالت دارند. هاي زبانظامها) ن(شباهت
هاي تعميم«ها با عنوان از آن )537 :2004( ها بوده، متيسندست آمده از زبانتوصيفات به

اش شناختي پيشنهاديرده  هايدر ارتباط با تعميم )ibidياد كرده است. متيسن ( 18»توصيفي
توان در توصيف هر زبان و نيز در تلاش در جهت گسترش ها را ميكه آن مدعي شده است

كار بست. البته وي بلافاصله مند بهگراي نظامشناختي در چارچوب دستور نقشرده هايتبيين
اما بايد در آن جهت حركت  ؛يافته هنوز ممكن نيستارائة يك نقشة تعميم«تصريح كرده است كه 

  . »كنيم
-رده ه است رفتارهاياي يادشدة متيسن در بالا، مقالة حاضر تلاش كردادع راستايدر 

هاي پيشنهادي متيسن تعميمدر زبان فارسي را با توجه به  19بندهاي مادي شناختي
-براي انجام اين امر مهم، سؤال زير مطرح ميآن بندها شناسايي و معرفي كند.  درخصوص

   شود:
در دستور بند زبان بندهاي مادي  )،2004يسن (شناختي مترده هايدر چارچوب تعميم   •

 دهند؟فارسي چه رفتارهايي را از خود نشان مي

هايي برگرفته از اسناد به منظور پاسخ به اين سؤال، تلاش شده است با استناد به نمونه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

22
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 O

ct
ob

er
 2

nd
 2

01
9

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-11956-fa.html


1398مرداد و شهريور )، 51(پياپي  3، شمارة 10 دورة                                                           جستارهاي زباني

 

29 

هايي ساختگي، توصيف مكتوب متعدد ازجمله رمان و منابع دستور زبان فارسي و نيز نمونه
  دست آيد.  ز بندهاي مادي در زبان فارسي بهتري ادقيق
  

  . بندهاي مادي2

  . كليات1- 2

را در هيئت تركيب يك  كوانتومي از تغيير ، 21عنوان نظام بنيادي فرانقش تجربيبه 20نظام گذرايي
همراه آن فرايند  24ايهاي حاشيه(هاي) دخيل در آن فرايند و افزوده23با مشارك 22فرايند
گفتني است كه تركيب ). Matthiessen, 2004: 580; 2015:1( دكنمي ييبازنما

اي هم كه خارج هاي حاشيهدهد و افزودهبند را تشكيل مي 25هستة تجربي )»ها( فرايند+مشارك «
دخالت مستقيمي در فرايند ندارند، به نوعي  ،هااز هستة تجربي بند قرار دارند و خلاف مشارك

نكتة مهم ديگر آن  ). Halliday & Matthiessen, 2014: 221(د افزاينبر هستة تجربي بند مي
نوع «اي به ترتيب مبناي سه زيرنظام است كه سه عنصر فرايند، مشارك، و افزودة حاشيه

 گذراييهاي نظام بنيادي را كه درواقع، زيرنظام 28»افزودگيحاشيه«و  27»عامليت«، 26»فرايند
هاي مختلف كوانتوم تغيير را ه اين سه زيرنظام جنبهدهند. گفتني است كهستند، تشكيل مي

پژوهش حاضر از ميان سه زيرنظام يادشده در  ).Matthiessen, 2015: 2(  دنكني مييبازنما
بالا بر دو زيرنظام نوع فرايند و عامليت كه ناظر بر هستة تجربي بند هستند، متمركز است. از 

  شود.   ظام نوع فرايند و عامليت ذكر مياين رو، در ادامه كلياتي دربارة دو زيرن
بندي دسته ي يك زبان تجربة انواع تغيير را در تعداد محدودي از انواع فراينديدستور گذرا

اي از ي حيطهيخاص خود را براي بازنما وارةكند و هر يك از انواع فرايندها انگاره يا طرحمي
).  Halliday & Matthiessen, 2014: 213( هستندخاص دارا  29ايصحنه ة مثابتجربه به

از يك فرايند، تعدادي مشارك دخيل در آن فرايند، و تعدادي افزودة » صحنه«هر گفتني است كه 
متيسن در ارتباط با انواع فرايند، ).  ibid: 220يابد (اي همراه با آن فرايند تشكيل ميحاشيه

-ذي« هيئت تمايز بين تجربةدر  »غييرت«) اظهار داشته است كه تجربة انسان از 581 :2004(

ها در هيئت شعوري در زبانذي يابد. تجربةنمود مي »تغيير بيروني«و تجربة  30»شعوري
انجام «اما تجربة تغييرات بيروني يا در هيئت فرايندهاي  ؛يابدمي تبلور  31»كردنحس«فرايندهاي 

(و  33»بودن«يا در هيئت فرايندهاي ) »انجام دادن«(يا به اختصار،  32»انجام يافتن و دادن
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يابد. از اين رو، سه نوع فرايند اصلي وجود دارد كه ) تجلي مي»بودن«نوعي ة مثاببه 34»داشتن«
است كه اين سه نوع فرايند  گفتنيكردن، انجام دادن، و بودن. ها مشترك هستند: حسبين زبان
شوند. نكتة ديگر آنكه به دستوري مي 36اي، و رابطه ، مادي35 بند ذهني در سه نوعبه ترتيب 

-گانة فرايندهاي اصلي، يعني فرايندهاي مادي، ذهني و رابطهانواع سه )،ibid: 600گفتة متيسن (

هاي اعلي و همانند تمامي مقولات زبان داراي مرزهاي نامشخصي هستند و بر روي نمونه اي،
گانة يادشده، فرايندهاي ديگري اصلي سه اندازند. درواقع، در كنار فرايندهاييكديگر سايه مي

  . 39، و وجودي38، بياني37ند از: رفتارياعبارت هستند كهتنوع مها وجود دارد كه بين زبان
آنچه در پاراگراف پيش ذكر شد كلياتي دربارة زيرنظام نوع فرايند بود. در چارچوب 

دخالت  شيوة ييد را براي بازنماخاص خو ةهر يك از انواع فرايندها انگارزيرنظام نوع فرايند، 
هستند. با وجود اين، اين امكان نيز وجود دارد كه نظام گذرايي دارا مشارك(ها) در نمود فرايند 

دخالت مشارك (ها) در نمود  اي عمومي از شيوةيك زبان و مشخصاً زيرنظام عامليت انگاره
بين تمام انواع فرايندها عموميت دارد، را كه در  تعامل فرايند ـ  مشاركتر فرايند و به بياني كلي

توان از هم ، دو انگاره را ميتعامل دو عنصر فرايند و مشاركدر خصوص بندي كند. صورت
 نمودبر بر اساس انگارة گذرايي، يك مشارك  .41و انگارة كنايي 40بازشناخت: انگارة گذرايي

نمود فرايند ممكن است فراتر از شود. خوانده مي 42كند. چنين بندي ناگذرانظارت ميفرايند 
را تحت تأثير قرار دهد. چنين بندي  44بسط يابد و مشارك ديگري به نام متأثر 43مشارك ناظر

شود. بر اين اساس، با توجه به انگارة گذرايي، دو نوع بند ناگذرا ناميده مي 45هم گذرا
گيرند و تمايز اين ا يكديگر قرار ميمند ب(ناظر+فرايند) و گذرا (ناظر+فرايند+متأثر) در تقابل نظام

است. ذكر اين نكته هم ضروري است كه در چارچوب  46»بسط«دو نوع بند مبتني بر متغير 
ها فرد خود را دارد. به بياني ديگر، نقش مشاركهاي منحصربهانگارة گذرايي، هر فرايند مشارك

مشارك هم، -كناييِ تعامل فرايند از فرايندي به فرايند ديگر متفاوت است. با توجه به انگارة
تحقق يافتن » وسيلة«يابد. اين مشارك در واقع، نمود مي 47فرايند از طريق مشاركي به نام وسيله

 48فرايند است. تحقق فرايند از طريق مشارك وسيله ممكن است مشارك ديگري به نام عامل
 50له+فرايند) و عاملي(وسي 49سبب شود. با توجه به انگارة كنايي، دو نوع بند مياني

مند با يكديگر هستند و تمايز اين دو نوع بند مبتني بر متغير (عامل+وسيله+ فرايند) در تقابل نظام
است. نكتة مهم ديگر در خصوص انگارة كنايي آن است كه در اين انگاره خلاف  51»سبب«
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ند و از اين رو، نقش هاي ثابتي دارها در تمامي انواع فرايندها نقشانگارة گذرايي، مشارك
ها از فرايندي به فرايند ديگر متفاوت نيست. نكتة پاياني در ارتباط با دو انگارة گذرايي و مشارك

توان از دو منظر گذرايي و كنايي آن است كه اين دو انگاره مكمل يكديگر هستند و هر بند را مي
  .)Matthiessen, 2004: 602-604 , 607(كنايي تحليل كرد 

تر نيز گفته شد، پژوهش حاضر از ميان انواع بندها در چارچوب زيرنظام طور كه پيشهمان
نوع فرايند تنها بندهاي مادي را در كانون توجه قرار داده است. ذكر اين نكته هم ضروري است 
كه در اين پژوهش، بندهاي مادي تنها از منظر انگارة گذرايي در چارچوب زيرنظام عامليت 

شد. شايسته است گفته شود كه اعمال اين محدوديت در گسترة موضوع  بررسي خواهند
پژوهش حاضر به منظور فراهم كردن امكان تدقيق بيشتر در انجام اين پژوهش صورت گرفته 

  پردازيم. شناختي بندهاي مادي در زبان فارسي مياست. بدين ترتيب، در ادامه به بررسي  رده
     

  ارسيدر زبان ف. بندهاي مادي 2- 2

  . پيشينة پژوهش2-2-1

يافته در ارتباط با بندهاي مادي در زبان فارسي معرفي در اين بخش، تعدادي از مطالعات انجام
در رسالة دكتري خود به هنگام توصيف دستور تجربي و مشخصاً  )1383نژاد (پهلوان .شودمي

هاي دخيل در نمود شاركبندي انواع فرايند در زبان فارسي، به توصيف فرايند مادي و مدسته
پرداخته است. وي همچنين،  55يا گيرنده 54، و دريافت كننده53، مقصد52كنشگرآن فرايند ازجمله 

بندي كرده تقسيم، 57و خلاق 56فرايندهاي مادي در زبان فارسي را به دو دسته، يعني كنشي
      است. 

گراي منظر دستور نقش از »آموزي كودكزبان« ) در حوزة 1387نژاد و نجفي (پهلوان
-اول تا پنجم دبستان پرداخته بخوانيمكار رفته در كتاب مند، به بررسي انواع فرايندهاي بهنظام

اند. هدف اصلي اين پژوهش مطالعة چگونگي آشنا كردن كودك با نقش تجربي زبان در پيكرة 
دهد كه در ان ميزباني يادشده بوده است. نتايج اين مطالعه در خصوص فرايندهاي مادي نش

بيشترين درصد فراواني  »مادي«كار رفته فرايند هر پنج پاية يادشده، از ميان انواع فرايندهاي به
درصد، را به خود اختصاص داده است. با اين حال، ميزان درصد فراواني نسبي  41نسبي، يعني 

ر است. اين نتيجه هاي دوم و سوم كمتاين فرايند خلاف انتظار در سال اول دبستان، از سال
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نژاد و نجفي اي كودك متناسب نيست. پهلواندهد كه توزيع فرايند مادي با رشد مرحلهنشان مي
مقطع  بخوانيمهاي اند كه هنگام تدوين كتابگيري كرده) در پايان چنين نتيجه71-72: 1387(

كودك، مورد توجه آموزي عنوان مرحلة نهايي تكامل فرايند زباندبستان، نقش تجربي زبان به
هاي كردن تجربهعنوان ابزاري براي  زبانيخاص مؤلفان نبوده است و فرايند[هاي] زباني به

  اند.اي هدفمند به كودك معرفي نشدهآدمي، به شيوه
گراي شناسي نقش) در توصيف دستور گذرايي زبان فارسي از منظر رده2009بهمن (

ها را شناسايي و معرفي كرده است. وي فرد آننحصربههاي ممند، انواع فرايند و مشاركنظام
را در كنار ساير  »مادي«با تحليل انواع مختلف بند و نظام گذرايي در زبان فارسي، فرايند 

  هاي خاصش تشريح كرده است.فرايندها در زبان فارسي شناسايي و آن را به همراه مشارك
چهار داستان كوتاه از صادق هدايت و  ) در تجزيه و تحليل1390زاده و همكاران (آقاگل

اند كه آل احمد در مقايسه با هدايت در جلال آل احمد بر اساس نظام گذرايي چنين يافته
-هاي خود از فرايندهاي مادي بيشتري استفاده كرده است كه اين امر نشان از ديد واقعداستان

- سازي جهان بيرون در داستانارهگرايانة آل احمد به جهان دارد. در واقع، آل احمد براي انگ

  هايش با استفاده از نظام گذرايي، استفادة بيشتري از فرايندهاي مادي كرده است.    
مند، گراي نظامدر چارچوب دستور نقش شناسي) در حوزة سبك1394زاده و الهيان (منشي

را بررسي  عديس گلستانكار رفته در هفت باب آغازي داد فرايندهاي بهانواع و بسامد رخ
و درنهايت، سبك او انجام  گلستاناند. اين مطالعه با هدف شناساندن دنياي ذهن نويسندة كرده

، از ميان گلستاندهد كه با توجه به موضوع كتاب يافته است. نتايج اين مطالعه نشان مي
جودي ، فرايند مادي به همراه فرايند وگلستانشده در هفت باب آغازي فرايندهاي استفاده
  است.داد را به خود اختصاص داده كمترين بسامد رخ

دهند كه شده توسط نگارندة اين سطور نشان ميمطالعات بالا و ساير مطالعات بررسي
شناختي بندهاي مادي در زبان فارسي بر مبناي تاكنون هيچ پژوهشي در زمينة رفتارهاي رده

تر نيز طور كه پيشاست. از اين رو، همان ) صورت نگرفته2004شناختي متيسن (هاي ردهتعميم
شناختي بندهاي هاي يادشده به مطالعة ردهكوشد بر اساس تعميمذكر شد، پژوهش حاضر مي

  مادي در زبان فارسي بپردازد. 
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  شناسي بندهاي مادي در زبان فارسي. رده2-2-2

زبان  بندهاي ماديكه  شود به اين پرسش اساسي پاسخ داده شوددر اين بخش، تلاش مي
هاي پيشنهادي مند و مشخصاً تعميمگراي نظامشناسي نقشفارسي در چارچوب رويكرد رده

  د. ندهاي از خود نشان ميشناختيچه رفتارهاي رده بندها) درخصوص آن 2004متيسن (
 مادي هايشناختي بندهاي ردهمؤلفه عنوانهاي زير را به) حيطه590-587 :2004متيسن (

  كرده است: و معرفي شناسايي 
هاي دخيل در تجلي فرايند مادي: در يك بند مادي، ممكن است به تعداد ) تعداد مشاركالف(

گيرنده، در تبلور فرايند دخالت داشته  ديا /سه مشارك، يعني كنشگر، مقصد، و دريافت كننده
  شناسي متغير است.هاي مادي به لحاظ ردهاما بايد توجه داشت كه تعداد مشارك ؛دنباش

 & Hallidayدر تجلي فرايند مادي در زبان فارسي، همانند زبان انگليسي  (  

Matthiessen, 2014: 311هاي ديگري نيز هاي يادشده در بالا، مشارك)، علاوه بر مشارك
. 60، و شاخص59، دامنه58ند از: وادارندهاها عبارتتوانند شركت داشته باشند. اين مشاركمي
  هاي زير شواهدي بر اين مدعا هستند:نهنمو

  .)21: 1349(دانشور،  داد       به او     يك قند ديگر خانم فاطمه   )   1(
  كننده  فراينددريافت    مقصد             كنشگر              

  
    61.خوراندمي  اشبه بچه  غذاهاي خوشمزههميشه  او)      2(

  فرايند    كنشگر                     مقصد           وادارنده         

  
   اندقرآن به سر گذاشتهدر مجلس روضة خانة مهري  براي خانم مسيحادم  زن و مرد)      3(
  فرايند                                                                   گيرنده         كنشگر                 

  .)147: همان(          
  

  .)73: 1368(گلشيري،   دويدهمي  تمام طول خيابان را]      او)      [4(
  فرايند             دامنه                كنشگر           
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  .)18: 1349(دانشور،   شوندمتولد مي  شاعر  مردم اين شهر)      5(
  فرايند   شاخص    كنشگر                  

  

  .)28: 1368(گلشيري،   بشويد     پاك    ها راظرفيد  با فخري )     6(
  شاخص   فرايند  مقصد             كنشگر          

  
هاي دخيل در تحقق فرايند از ميان تمامي انواع مشارك) شيوة افزودن مشارك مادي: ب(

ذاتي  مادي، تنها مشارك كنشگر است كه الزاماً در هر بند مادي حضور دارد؛ زيرا آن مشارك
گفتني است كه مشارك مقصد نيز يك مشارك ذاتي در بندهاي مادي  62بندهاي مادي است.

 آمده است،طور كه در مؤلفة الف همان .)Halliday & Matthiessen, 2014: 236(گذراست 
هاي ديگري نيز ممكن است در تجلي فرايند مقصد، مشاركو  كنشگر ذاتي مشارك دوعلاوه بر 

به  هاي غيرذاتيمشارك ها براي افزودنزباننكتة گفتني آن است كه ته باشند. مادي شركت داش
(متعلق به  63كنند. براي نمونه، در زبان آكاناز راهكارهاي متفاوتي استفاده مي ،يك بند مادي
زنجيرة ساختار «ساختاري به نام كننده از طريق )، مشارك دريافت64نيجرـ كنگو هايخانوادة زبان

كه در آن صورت، فرايند در هيئت يك زنجيرة فعلي منقطع شود به يك بند مادي افزوده مي 65»فعلي
كننده، هاي دريافتدر زير، شيوة اضافه شدن مشارك). Matthiessen, 2004: 588(يابد نمود مي

  بينيم.گيرنده، وادارنده، دامنه، و شاخص به يك بند مادي در زبان فارسي را مي
در جايگاه پيش يا  اضافهپيشيك به همراه  توانندميگيرنده و افت كننده مشارك دريهر دو 

هاي زير و نيز نمونه در بالا 3و  1 طور كه دو نمونةهمان 66.ظاهر شوند پس از مشارك مقصد
به همراه گيرنده و مشارك  »به«اضافة كننده به همراه پيشمشارك دريافتدهند، نشان مي

  . يابدمي دنمو »براي«اضافة پيش
  

  .داد       به گربه    گوشت را      بچه)      7(
  كننده   فرايندكنشگر       مقصد       دريافت         

  
      !بده  آب تميز به اين گياهان  67]وت[لطفاً )      8(

  كننده     مقصد     فرايندكنشگر   دريافت                
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  ).17: 1368(گلشيري،  درست كردند برايش  ندلي چرخداريك ص] هاآن[من دادم )     9(
  كنشگر           مقصد               گيرنده      فرايند                        

  
  .)165: 1349(دانشور،  درست كرده لانه صد كفتربراي سياش روي پشت خانه] او[)    10(

  گيرنده            مقصد   فرايند      كنشگر                                         

  
در زبان فارسي، مشارك دهند كه در ادامه نشان مي 13تا  11در بالا و نيز بندهاي  2بند 

 كند.فرايند مادي دخالت  مي تبلوراست كه در  68»سازيسببي«از رهگذر فرايند » وادارنده«
هستند » هاي وادارندگيساخت«از ايي هبندهاي يادشده در بالا نمونهشايستة يادآوري است كه 

   و كنشگر هستند. ترتيب داراي نقش وادارندههاي سبب و مسبب بهها، مدخلكه در آن
  
  ). 55: 1384(دبيرمقدم،  دواند/دوانيد   علي را    نسرين )   11(

  فرايند     كنشگر   وادارنده               

  
  ).  جاهمان( وشاند/پوشانيدپ  به علي   لباس را    نسرين)    12(

  فرايند      كنشگر  مقصد           وادارنده            

  
  ).  58: همان( خشكاند/خشكانيد  هاي توي باغچه را  تمام گل   نسرين)    13(

  فرايند                            گركنش                    وادارنده          

  
هاي مادي در ساختي مجزا از ساخت  ن يكي ديگر از مشاركعنوابه »دامنه«مشارك 

يابد. در چنين حالتي، مشارك دامنه ، بازنمايي مي»كنشگر+دامنه«، يعني ساخت »كنشگر+مقصد«
دامنه  در زير، مشارك 14در بالا و  4شود. در هر  يك از دو نمونة جايگزين مشارك مقصد مي

و به همراه مشارك كنشگر ساخت مجزايي را تشكيل  در جايگاه مشارك مقصد قرار گرفته است
  .اندداده
  .)10: 1349(دانشور،   زدمي  قانون    نعمت )  14(

  كنشگر     دامنه    فرايند         
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در بالا با از دست  3در بند  »قرآن«همانند مدخل  14در بند  »قانون« گفتني است كه مدخل
يك  »زدمي«است و به همراه  منضم شده »زدمي«رايند ، به ف»را«اضافة خود، يعني دادن پس

» مفعول صريح 69انضمام«اند (براي آگاهي بيشتر درخصوص فرايند مركب ناگذرا تشكيل داده
اضافة ). گفتني است كه در صورت وجود پس178-174: 1384در زبان فارسي رك: دبيرمقدم، 

هر دو نمونة يادشده به بندهاي ، 3و  14ة در دو نمون »قرآن« و »قانون«پس از دو مدخل » را«
-هاي يادشده هم درواقع، نقش مقصد را بهشوند و در آن صورت، مدخلمادي گذرا تبديل مي

  گيرند. عهده مي
آخرين مشارك دخيل در تجلي فرايند مادي مشارك شاخص است. اين مشارك در زبان 

) به بند مادي ساده اضافه 16مونة ن) يا يك صفت (15نمونة فارسي در هيئت يك گروه اسمي (
  كند.شود و تغييري در هيئت آن بند ايجاد نميمي

  
  ).5 نمونةتكرار (  شوندمتولد مي شاعر مردم اين شهر)    15(
  شاخص   فرايند    كنشگر                    

  
  )6 نمونةتكرار (  بشويد       پاك    ها راظرفبايد  فخري )   16(

  فرايند    شاخص   مقصد             كنشگر               

  
كم يك مدخل نيرومند ) ماهيت مشارك كنشگر: كنشگر نوعاً يك موجود زنده يا دستج(

ها (مشتمل بر نيروهاي طبيعي) است. با اين حال، گسترة مشارك كنشگر در برخي از زبان
اي ر زبان انگليسي، طيف گستردهمثال، د برايها محدود است. وسيع و در تعداد ديگري از زبان

هاي ، و مدخل71، و حتي انتزاعات70هاي عينيهاي نيرومند، مدخلازجمله مدخلـ ها از مدخل
ها آفريني كنند. درمقابل، بسياري از زبانكنشگر نقش  عنوان مشاركتوانند بهمي ـ 72استعاري

كنند. يك كنشگر محدودتري عمل مي رسد بانظرميبه ،چاراچاازجمله آلماني، ژاپني، و پيچان
عنوان مشارك كنشگر عمل توانند بهبراي مثال، در زبان ژاپني، نيروهاي طبيعي مثل زلزله نمي

  . كنند
ها ژاپني، انواع مدخلو  آلماني مثل ييهازبانو خلاف  در زبان فارسي، همانند زبان انگليسي
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عنوان مشارك كنشگر عمل كنند. توانند بهمي ـ هاي انتزاعياز موجودات زنده گرفته تا مدخلـ 
-كه به» آب و تاب جوانيت«و » تابستان«هاي در زير، مشارك 18و  17نمونه، در دو بند  براي

بر اين  .ندكنشگر ،اراده] هستندذي-شعور، ذي-[ اراده] وشعور، +ذيذي-هايي [ترتيب مدخل
  است. سيعوبسيار  زبان فارسيگسترة مشارك كنشگر در اساس، 
  
    .)56: 1349(دانشور،  كردعجله ميطور همين تابستان)    هميشه 17(

  فرايند                             كنشگر                        

     
  .)69: همان(  بخشكد آب و تاب جوانيتخواهم )    نمي18(

  فرايند           كنشگر                                     

  
هاي نمايي مشاركشناختي متيسن حالتهاي ردهديگر از تعميم يكي. 73نماييحالت (د)

هاي مادي به نظر نمايي مشارك، حالت74»نماهاي وابستهزبان«مادي است و آن تعميم اينكه در 
(يا معلوم) در زبان  75داررسد نسبتاً صريح است. به عنوان نمونه، در بندهاي [مادي] عاملمي
، مقصد با يك گروه اسمي در حالت 76ماني، كنشگر با يك گروه اسمي در حالت فاعليآل

   يابند.نمود مي 78با يك گروه اسمي در حالت متممي ، و دريافت كننده77مفعولي
هاي يك توانند با وقوع در مجاورت مشاركجا كه در زبان فارسي، حروف اضافه مياز آن

ها و فرايند آن بند باشند، زبان بيانگر رابطة بين آن مشارك بند ـ كه عناصري وابسته هستند ـ
- هاي زير، حروف اضافه نقش مشاركنما نيز دانست. در نمونهتوان زباني وابستهفارسي را مي

  دهند. وضوح نشان ميهاي دخيل در بازنمايي فرايند را به
  
  )7 (تكرار نمونة   داد      به گربه    گوشت را      بچه)    19(

  كنشگر    مقصد      دريافت كننده   فرايند           

  
  ).6(تكرار نمونة  بشويد     پاك    ها راظرفبايد  فخري)    20(

  شاخص   فرايند مقصد                كنشگر          
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  ).1(تكرار نمونة    داد  به او     يك قند ديگر خانم فاطمه)    21(
   كننده  فراينددريافت  مقصد       كنشگر                  

  
  ).9(تكرار نمونة  درست كردند برايش يك صندلي چرخدار] هاآن[من دادم )    22(

  كنشگر            مقصد              گيرنده      فرايند                       

  
-معرفه باشد به همراه پس دهند كه مشارك مقصد چنانچه مدخليهاي بالا نشان ميمثال

يابد و وقوع مي »به«اضافة شود. مشارك دريافت كننده به همراه پيشظاهر مي »را«اضافة 
بينيم كه هاي بالا ميآيد. در تمام نمونهمي »براي«مشارك گيرنده هم  پس از حرف اضافة 

 13تا  11بندهاي هاي زير كه به ترتيب تكرار مشارك كنشگر بدون نشانه است؛ اما در نمونه
  هستند، مشارك كنشگر به همراه حرف اضافه ظاهر شده است.

  
  . دواند/دوانيد   علي را    نسرين )   23(

  فرايند      كنشگر    وادارنده           

  
  . پوشاند/پوشانيد  به علي   لباس را    نسرين)    24(

  دفراين        كنشگرمقصد          وادارنده            
  

  . خشكاند/خشكانيد  هاي توي باغچه را  تمام گل   نسرين)    25(
  فرايند                        كنشگر                    وادارنده          

  
دهند كه مشارك كنشگر در بندهاي بالا كه جملگي بندهاي وادارندگي هستند نشان مي

شود؛ اما در صورت ظاهر مي »را«اضافة پس بندهاي وادارندگي فاقد مشارك مقصد به همراه 
  يابد. وقوع مي »به«اضافة وجود مشارك مقصد در بند به همراه پيش

نمايي توان مدعي شد كه در زبان فارسي نيز همانند زبان آلماني، حالتبه اين ترتيب، مي 
مشارك  تر، در زبان فارسي،هاي مادي به نظر نسبتاً صريح است. به بياني روشنمشارك

كنشگر در بندهاي مادي غيروادارندگي داراي حالت فاعلي (بدون نشانه)، در بندهاي وادارندگي 
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) و در بندهاي وادارندگي داراي مشارك »را«فاقد مشارك مقصد داراي حالت مفعولي (با نشانة 
) است. مشارك مقصد چنانچه مدخلي معرفه »به«مقصد برخوردار از حالت متممي (با نشانة 

كننده و گيرنده هم حالت مفعولي دارد. هر دو مشارك دريافت» را«اضافة اشد به همراه پسب
  برخوردار از حالت متممي هستند.   »براي«و  »به«اضافة ترتيب به همراه دو پيشبه

ها ـ و شايد تمامي  كه بسياري از زبان در حاليشيوة بازنمايي انتقال و سلب مالكيت. ) و(
انتقال «نوعي  مثابةبه »دادن/واگذار كردن« بازنماييي يك فرايند مادي مجزايي براي ها ـ داراآن

رفتارهاي متفاوتي دارند. در  80»سلب مالكيت« بازنماييها به لحاظ چگونگي هستد، آن 79»مالكيت
 :Matthiessen, 2004كم دو الگو وجود دارد (، دست»سلب مالكيت« بازنماييارتباط با شيوة 

590 :(  
يابد كه در اين حالت، هر مي بازنمايي) سلب مالكيت به روشي مشابه با دادن/واگذاركردن 1(

 شوند. دو نوعي انتقال مالكيت قلمداد مي

در انگليسي،  »گرفتن«» take«، همانند 81»جايي در فضاجابه« شكل) سلب مالكيت به 2(
  يابد. مي بازنمايي

دهند كه انتقال مالكيت هستند نشان مي 7و 1هاي نمونهترتيب تكرار كه به 27و  26دو نمونة 
گيرد كه كسي با ميل خود مالكيت چيزي را به فرد بدين شكل صورت ميدر زبان فارسي 
  كند.ديگري واگذار مي

 

  خانم فاطمه يك قند ديگر به او داد.)    26(
  )    بچه گوشت را به گربه داد.27(
  

بدين شكل در زبان فارسي سلب مالكيت دهند كه ميهم نشان  29و  28شواهدي از قبيل 
كند و خود مالك آن خارج مي گيرد كه فردي چيزي را از مالكيت صاحب اصلي آنصورت مي

  شود.مي
  
: 1349(دانشور، گيرد و ... )  .... كه از يك دست از دولت كوپن قند و شكر و قماش مي28(
22(.  

  .)32: همان( »قاپند. ... ها را ازمان ميرا نكنيم، نان اگر اين كار«كش اولي گفت: طبق   )29(
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 شناختيبه مؤلفة ردهدر بالا و با توجه  29تا  26هاي بر اساس شواهدي ازجمله نمونه
توان مدعي شد كه زبان فارسي همانند زبان مي، »شيوة بازنمايي انتقال و سلب مالكيت«

  كند.بازنمايي مي» سلب مالكيت«از صورتي متفاوت را به» انتقال مالكيت«انگليسي 
  

  نتيجه. 3

) 2004و پژوهش متيسن ( گراجزء گرا/شناسي تعميمردهدر بخش اول اين مقاله، كلياتي دربارة 
مند ذكر شد. در بخش دوم، ابتدا گراي نظامدر آن چارچوب و مشخصاً ازمنظر دستور نقش

مشخصاً دو زيرنظام نوع فرايند و عامليت و  نظام بنيادي فرانقش تجربيعنوان نظام گذرايي به
گانة بندهاي زبان فارسي در ذيل نظام گذرايي تشريح شد. در ادامه، از ميان انواع شش

ابتدا تعدادي   چارچوب زيرنظام نوع فرايند، بندهاي مادي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور،
رسي معرفي و نشان داده شد كه در هيچ يافته دربارة بندهاي مادي در زبان فااز مطالعات انجام

  إگرفته در اين زمينه، بندهاي مادي از منظر يك از اين مطالعات و ساير مطالعات صورت
اند. به دنبال معرفي ) مطالعه نشده2004شناختي متيسن (هاي ردهشناسي و مشخصاً تعميمرده

 بندهاي مادياده شود كه به اين پرسش اساسي پاسخ دمطالعات يادشده در بالا، تلاش شد 
چه رفتارهاي  بندهادرخصوص آن  )ibid( هاي پيشنهادي متيسنتعميمبا توجه به زبان فارسي 

-رده هايتعميمبراي اين منظور، به دنبال طرح هر يك از  د.ندهاي از خود نشان ميشناختيرده

وب متعدد، وضعيت زبان هايي برگرفته از اسناد مكت، با استناد به نمونهمادي هايشناختي بند
هاي اين پژوهش نشان شد. يافتهها سنجيده و توصيف فارسي درخصوص هر يك از آن تعميم

) در بندهاي مادي زبان فارسي همانند بندهاي مادي زبان انگليسي، در كنار دو مشارك 1داد كه 
دامنه، و ه، هاي ديگري، يعني دريافت كننده/ گيرنده، وادارندذاتي كنشگر و مقصد، مشارك

در زبان فارسي همانند زبان انگليسي و خلاف ) 2شاخص، نيز در نمود فرايند دخيل هستند، 
هر در زبان فارسي ) 3، است وسيعذاتي بسيار گسترة مشارك هايي مثل آلماني و ژاپني، زبان

  مثال،شوند. براي هاي غيرذاتي يادشده در بالا به طريقي به بند مادي اضافه مييك از مشارك
در زبان ) 4شود، سازي به يك بند مادي افزوده ميمشارك وادارنده از طريق فرايند سببي

) در 5هاي مادي به نظر نسبتاً صريح است، و نمايي مشاركفارسي همانند زبان آلماني، حالت
 صورتي متفاوت از سلب مالكيت بازنماييانتقال مالكيت به، همانند زبان انگليسي زبان فارسي
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درخصوص بندهاي  )ibid( هاي پيشنهادي متيسنتعميمدهند كه اين نتايج نشان مي يابد.مي
  توان در توصيف بندهاي يادشده در زبان فارسي به كار گرفت.  مادي رامي

  

  ها نوشت . پي4
1. generalizing/ partial typology 

2. language /linguistic universals 

3. generalizations 

4.  Greenberg 

5. Hawkins 

6. word order 

7. Systemic Functional Grammar 

- مند در كنار مسائل زباني بسيار متنوعي ازجمله رشد زبان در كودك، زبانگراي نظامدستور نقش

 ، و)computational linguistics( شناسي رايانشي، زبان)educational linguistics( شناسي آموزشي
 )language typology( شناسي زبانبه شاخة مطالعاتي رده )clinical linguistics( لينيشناسي بازبان

شناسي )، مطالعة ردهibid: 5( همكاران). به گفتة كافارل و et al., 2004: 2 , 5 Caffarelنيز توجه دارد (
 systemic functional( مندگراي نظامشناسي نقشرده مند كهگراي نظامشناسي نقشزبان از منظر زبان

typology( مندشناسي نظاميا به اختصار رده )systemic typology( شود از همان آغازناميده مي 
دارد و  )Firthian linguistics( شناسي فرثيشده مطرح بوده است و ريشه در زبانگيري نظرية يادشكل

ها در ارتباط است. زبان) characterology( شناسيبه ماهيت )Prague school( با علاقة مكتب پراگ
جزءگرا استوار  گرا/شناسي تعميممند كه بر مبناي ردهگراي نظامشناسي نقشرده شايان ذكر است كه در

هستند كه  )empirical generalizations( ايهاي تجربييابي به تعميمدنبال دستشناسان بهزبان. است
هايي هاي تجربي تعميماست كه تعميم گفتنيهاي جهان اعمال كرد. ها را به تمام زباندر اصل بتوان آن

). Teruya & Matthiessen, 2013: 16( هستندهاي زيادي از توصيفات زباني هستند كه مبتني بر نمونه
- شناسي تعميمرده  مند، خلاف رويكردهاي پيشينشناسي نظامذكر اين نكته نيز ضروري است كه رده

         كند.ها را بررسي مينها و نه ساخت زبامجزءگرا، نظا گرا/
8. Matthiessen  
9. ideational 

10. logical 

11. interpersonal 

12. textual 

13. clause grammar 

، )Tagalog( انگليسي، فرانسوي، آلماني، سوئدي، دانماركي، عربي، ژاپني، تاگالوگازجمله  هاييزبان. 14
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  . )Pitjantjatjara( چاچاراپيچان ، و)Telugu( چيني، ويتنامي، تلوگو
   
15. typological generalizations 

16. divergences 

17. convergences 

18. descriptive generalizations 

19. material  

20. TRANSITIVITY 

21. experiential metafunction 

22. process 

23. participant 

24. circumstantial adjuncts 

25. experiential centre 

26. PROCESS TYPE 

27. AGENCY 

28. CIRCUMSTANTIATION 

29. figure 

30. consciousness  

31. sensing 

32. doing-&-happening 

33. being 

34. having 

35. mental clauses 

36. relational clauses  

37. behavioral 

38. verbal 

39. existential 

40. transitivity 

41. ergativity 

42. intransitive 

43. Controller 

44. Impacted 

45. transitive 

46. extension 

47. Medium 

48. Agent 

49. middle 

50. effective 

51. causation 

52. Actor 

53. Goal 
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54. Recipient 

55. Client 
56. transformative 

57. creative 

58. Initiator 

59. Scope 

60. Attribute 

» هاي وادارندگيساخت«مند گراي نظامكه در چارچوب دستور نقش 2هايي نظير بند . در نمونه61
)initiating structures( شوند ناميده مي)Halliday & Matthiessen, 2014: 352 (هاي سبب ، مدخل

  و كنشگر هستند. ترتيب داراي نقش وادارندهو مسبب به
شود (رك. به اختيار حذف بايد توجه داشت كه در زبان فارسي، مشارك كنشگر ممكن است . البته 62

  يابد (رك. نمونة ج).اي نمود هاي الف و ب) و يا در هيئت يك افزودة حاشيهنمونه
 

  ).10: 1383يده شد (هدايت، سنگيني سرب جلو من و او كشه اك بدون روزنه بمنيك سد ن(الف)   
  شود.مي براي حيوانات وحشي ساخته ميقفس محك (ب)    

  هاي بعد به نسل  هاملتتوسط اين ه بآرزوها و عادات مردمان پيشين كه  افكار، گويا حركات،     (ج)
  كنشگر                                                                                                 

  ).49: همان( است  از واجبات زندگي بوده ، يكي[است] هانتقال داده شد          
  

دليل كه زبان فارسي زباني ضميرانداز است، اگر مشارك كنشگر ضمير فاعلي غيرمؤكد  همچنين، به اين
 نمونة شود؛ زيرا از طريق شناسة فعل قابل شناسايي است.نشان حذف ميصورت پربسامد و بيباشد، به

  شواهدي بر اين مدعا هستند:  10و   ،9، 4زير و نيز بندهاي
  

  ).47: 1349] چند تا خانة گلي در جاهايي كه آب نداشت ساختند (دانشور، هاآن[    (د)
  كنشگر محذوف        

63. Akan 

64. Niger-Congo 

65. serial-verb construction 

ر بندهاي دومتممي زبان كننده/گيرنده دهاي مقصد و دريافت. براي آگاهي از ترتيب وقوع مشارك66
نشان  3طور كه نمونة هماناي كه ذكر آن ضروري است آن است كه . نكته1383مهند، فارسي رك: راسخ

  كننده ممكن است در بندهاي ناگذرا هم وقوع يابد.مشارك گيرنده خلاف مشارك دريافتدهد، مي
  دار است. نشاندر نقش كنشگر در بندهاي امري زبان فارسي  »تو«. رخداد مدخل 67
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68. causativization 

69. incorporation 

70. concrete 

71. abstractions 

72. metaphorical 

- هايي هستند كه وضعيت دستوري آنمند مدخلگراي نظامهاي استعاري در دستور نقشمنظور از مدخل

گونة استعاري  »preparation started«در بند  »preparation«ها تغيير يافته است. براي مثال، مشارك 
  است. »prepare«فرايند 

73. case marking 

74. dependent-marking languages 

نما هاي يك بند در بازنمايي فرايند آن بند از طريق عناصر حالتها، نقش مشاركدر اين دسته از زبان
شود (رضايي و ن داده ميپيوندند، نشاها مينظير حروف اضافه و وندهاي تصريف حالت كه به مشارك

 ).   99- 97: 1394بهرامي، 

75. operative 

76. nominative  

77. accusative 

78. dative 

79. transfer of possession 

80. dispossession 

81. movement in space 

 
 

  . منابع5

-نقش شناسي داستان بر اساس فعل: رويكردسبك«). 1390زاده، فردوس و همكاران (آقاگل •

   . 254-243صص . 1ش.  .شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)سبك .»گرا

توصيف و تحليل ساختمان بند در زبان فارسي بر پايه   ).1383نژاد، محمدرضا (پهلوان • •

شناسي همگاني. دانشكدة ادبيات و رسالة دكتري زبان. مند هليدينظريه دستور  نظام
   هد. علوم انساني، دانشگاه فردوسي مش

اهميت نقش ارتباطي زبان در جهت تكامل «). 1387نژاد، محمدرضا و آزاده نجفي  (پهلوان •
  .   74-47 صص. 7ش . هاي آموزشينوآوري. »آموزي در كودكان دبستانيفرايند زبان

  .  تهران: خوارزمي. سووشون). 1349دانشور، سيمين ( •
تهران:  ).مجموعه مقالات( رسيشناختي فاهاي زبانپژوهش). 1384دبيرمقدم، محمد ( •
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  مركز نشر دانشگاهي.
سازمان مطالعه و  تهران: .1. چ 1. ج ايراني هايزبان شناسيرده ).1392دبيرمقدم، محمد ( •

  .ها (سمت)تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
. 24ش .نامة فرهنگستان. »جايگاه مفعول مستقيم در فارسي« ).1383( محمد راسخ مهند، •

  .66-56صص 
. تهران: مركز چاپ و شناسي زبانمباني رده). 1394رضايي، والي و فاطمه بهرامي ( •

  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. 
  . تهران: نيلوفر. شازده احتجاب). 1368( گلشيري، هوشنگ •
شناختي فعل در گلستان؛ متأثر از بررسي سبك«. )1394زاده، مجتبي و ليلا الهيان (منشي •

-259 صص.  6ش . جستارهاي زباني. »مندگراي نظامحوزة تعليمي آن با رويكرد نقش
279 .  

 اصفهان: صادق هدايت.  .بوف كور). 1383هدايت، صادق ( •
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